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 مقدمه
با خداوند از پسِ درخت یا بوتـۀ  وگوي موساي کلیم  پیشینۀ داستان دیدار و گفت

در آنجـا پـس از   . رسد در تورات می) 7ـ2فصل سوم، آیه (آتشین، به سفر خروج 
و فرشتۀ خداوند از میان بوته در شـعلۀ  : ... خوانیم که بیان مقدمات این دیدار، می

ا بوتـه    آتش به او نمودار شد و نگریست و اینک آن بوته به آتش شعله ور بود، امـ
گـردم تـا آنکـه ایـن      پس موسی گفت که حال به طرف دیگـر مـی  . شد نمیفانی 

و خداوند چون دید کـه بـه   . شود تماشاي عظیم را ببینم که بوته چرا سوخته نمی
آن طرف از براي نگریستن گردید، خدا وي را از میانِ بوته آواز داد و گفـت کـه   

ه بـه اینجـا   و او گفـت ک ـ . و او دیگر گفت که اینـک حاضـرم  ! موسی! اي موسی
اي، زمـینِ   نعلینِ خود را از پايِ خود خلع کن، زیـرا مقـامی کـه اسـتاده    ! نزدیک میا

و دیگر گفت که من خدايِ پدرت ابراهیم و خداي اسحاق و خـداي  . مقدس است
همدانی (... یعقوبم و موسی روي خود را پوشید زیرا که از نگریستن به خدا ترسید، 

 )105: عهد عتیق ،1380
تورات با اندکی تفاوت در قرآن کریم، بسط و گسـترش یافتـه و ایـن    روایت 

گیري از برخی اسـرائیلیات، وسـعت بیشـتري     امکان را به مفسران داده که با بهره
 .بدان ببخشند

ترین تفسیر  ـ قدیمی  الجنان روضاي از اصل داستان را از تفسیر  نخست فشرده
کنیم تا زمینۀ بحث هرچه  ور میشیعی ـ و برخی کتب مربوط به قصص الانبیاء مر 

 .بیشتر روشن گردد
حضرت موسی در مسیر گریز از دست مـأموران فرعـون، بـه مـدین رسـید و      
براساس داستانی مشهور، نزد شعیب پیامبر رفت و پس از مدتی با قبـول عهـد و   

وقتـی  . شروطی، صفورا دختر شعیب را به زنی گرفت و مدتی آنجـا اقامـت کـرد   
ها رسید، از شعیب رخصـت طلبیـد تـا بـه دیـدار مـادر رود و       مدت شروط به انت

موسی به همراه زن آبستنِ خود و اغنامی چند بـه جانـب   . شعیب به او اجازه داد



در راه از آبادي و شهرها گریزان بود، زیرا از پادشاه و . هاي شام حرکت کرد بیابان
ی در واديِ ایمن دانست، از طور غرب حاکمان شهرها بیم داشت و چون راه را نمی

 )349: 1384جزایري (. سربر آورد
شبی بود سـرد بـا   . هاي زمستان، او راه را به خطا رفت در شبی تاریک از شب

موسـی خواسـت   . درد زادن زن را فرا گرفت. شب آدینه بود. باران و رعد و برق
) ع(موســی. آتـش افـروزد، سـنگ و آهـن بــر هـم زد، آتشـی از آن پدیـد نیامـد        

سنگ و آهن به صدا درآمدنـد و  . و آهن و سنگ را بر زمین کوبید خشمگین شد
امشـب  . اي موسی، بنده تو نیستیم و جز به فرمان حـق، آتـش نیفـروزیم   «: گفتند

نگـاه کـرد و از دور آتشـی    . موسی متحیر شـد . »اند هاي جهان خاموش تمام آتش
شاید بتوانم . ام اینجا بمانید که من از دور آتشی دیده: به همراهان خود گفت. دید

اندکی از آن را اینجا  آورم یا بتوانم راهی براي یافتن آتش بیابم یا شاید کسـی را  
درختی دید سـبز کـه از   . در پی آتش روانه شد. پیدا کنم که مرا به آتش راه نماید

برخی آن درخت را عنّاب و برخی نوعی درخت خـاردار  . کشید آن آتش زبانه می
تسـبیح فرشـتگان را   . آن آتشِ بزرگ، هیچ دودي نداشت. ندا به نام عوسج دانسته

او را از جانب راست . زده بر جاي ماند ترسید و شگفت. شنید و نوري عظیم دید
خداوند به موسی آرامش داد و او را به کلام خود خطـاب کـرد؛   . وادي ندا کردند

نعلـین   .اي موسی من خـدايِ تـوأم  «: کلامی که در درخت آفرید و چنین ندا آمد
پس بـه  . ام من تو را برگزیده. خود از پاي درآور، تو در وادي مقدسِ طوي هستی

و بـراي اطمینـان    )133-132: 13، ج 1368ابوالفتـوح رازي  (» وحیِ من گـوش بسـپار  
. ، خداونـد معجـزة عصـا و یـد بیضـاء را بـر او نمایـان سـاخت        )ع(خاطرِ موسی

 )350: 1384جزایري (
ورد بحث ارتبـاطی نـدارد، اگرچـه موجـب پیـدایش      ادامۀ ماجرا به موضوع م

برخی مباحث کلامی از جنس مسائل متنازع فیه در مسیحیت قرون وسـطی شـد،   
وگو، کلام الهی از چـه سـنخی بـوده     در این دیدار و گفت: گونه که مسائلی از این



از کجا دانسته که این کلام از خداسـت و از شـیطان   ) ع(است؟ و حضرت موسی
از توجهی کـه مفسـران قـرآن از گذشـته تـاکنون بـه ایـن داسـتان         . . ..نیست؟ و 

انـد، اگـر بگـذریم، تمرکـز      اند و بسط و اطنابی که در بیان آن به خـرج داده  داشته
 "فاخلع نعلیک"بسیاري از عارفان و مفسران اهل طریقت، بر شرح و تبیین مفهوم 

هـاي   یـژه آنکـه رسـاله   و نشان از اهمیت قابل تأمل این بحث نزد ایشـان دارد؛ بـه  
توان یافت که تنها به تفسیر آیۀ  هاي خطی می متعددي نیزدر میان نُسخ و مجموعه

همین جا باید یادآور شد کـه در برخـی    )1(.اختصاص یافته است "فاخلع نعلیک"
تفسـیر  ، نقل از النعمه تمامو  الدین کمالو ...  الاحتجاجهمچون (مآخذ روایی شیعی 

، پرسشـی  )ع(بلند نقل شده که راوي در آن، از حضرت حجت حدیثی) نورالثقلین
دهـد   پاسخی مسـتوفی ارائـه مـی   ) ع(پرسد و امام می» فاخلع نعلیک«را دربارة آیۀ 

این پاسخ در جاي خود خواهد آمد، اما نکته قابـل  . )374ـ373: 3،ج 1373الحویزي (
ر پرسـش  د) احتمالاً در قـرن سـوم هجـري   (تأمل این است که راوي این حدیث 

انـد   دارد که فقهاي فریقین، در فهم این آیه به اشتباه رفته اذعان می) ع(خود از امام
سـازد، راوي   آن فهم نادرست را با دلایلی مردود مـی ) ع(، و پس از آنکه امام...و 
 .شنود کند و پاسخی رفیع و عارفانه می این آیه را درخواست می» تأویل«

زدامنِ تفاسیر مختلف از این آیـه، مجـالی را   این حدیث ضمن بیان پیشینۀ درا
آورد؛ تأویلاتی که گـاه از سـوي مفسـران     نیز براي طرح تفاسیر تأویلی فراهم می

 .گیرد مهري و طرد قرار می غیرمرتبط با حوزة عرفان اسلامی، مورد بی
در این مقاله برآنیم تا با مروري اجمالی به آنچه مفسران عـارف در ایـن بـاره    

نخست دربارة فلسفۀ خلع و اینکه . اند، این آیه را از دو ساحت، بررسی کنیم گفته
تـرین   هایش را به درآورد، از قـدیمی  خواهد که کفش چرا خداوند از پیامبرش می

گزیدة اقوالی نقل خواهد شـد و سـپس   ) به ترتیب زمانی(مفسران تا قرون متأخر 
مفاهیم برگرفته شـده  . خواهیم رسیدهاي مربوط به آن را بر مفهوم نعلین و استعاره



خوبی سیر تطور یک واژه از معنایی بسیط به مفهوم یا مفاهیمی  به» نعلین«از واژة 
 .دهد پیچیده را گواهی می

 گزیدة گفتار مفسران درباره فلسفۀ خلع
ترین مفسرانی که دربـارة ایـن آیـه، اظهـار نظـري هرچنـد کوتـاه         یکی از قدیمی

فـاخلع  «او در تفسـیرش، ذیـل   ). ق. ه  150. م(سلیمان است اند، مقاتل بن  داشته
 :نویسد می» نعلیک

و القاهما من وراء ) ع(فخلعها موسی. من قدمیک، و کانتا من جلد حمار میت غیرمذکّی
مقاتل بن ... . (و هو اسم الوادي} طوي{یعنی بالوادي المطهر » انکّ بالواد المقدس«. الوادي

 )325: 2، ج 2003سلیمان 
پیداست که مفسر در این باره، گرد هیچ تأویلی نگشته و تنها به معناي ظاهري 

این خود در بررسـی رونـد تغییـرات معنـایی در الفـاظ،      . الفاظ بسنده کرده است
ه  283. م(اهمیت و قابل استناد تاریخی اسـت؛ چنانکـه سـهل بـن عبـداالله تسـتري       با
نداشـته اسـت و تنهـا در تفسـیر آیـۀ      نیز در تفسیر خود به این بحث ورودي ) ق.

نسبت میان اخفـی و سـرّ   » فانهّ یعلم السر و اخفی«هفتم از این سوره، در توضیح 
اي براي امر  توان از سوي مفسر مقدمه گوید که این نکته را می را به کوتاهی بازمی

 )102: 2002تستري (. خداوند به خلع نعلین، تلقی کرد
و بیـان عارفانـه حکمـت خلـع، بیشـتر از زمـان        اما ورود به دنیاي تـأویلات 

خود ـ که   التفسیر حقائقاو در . شود ، دیده می)ق. ه  412. م(ابوعبدالرحمن سلمی 
برد ـ ذیـل آیـۀ مـورد      متأسفانه همچنان در انتظار تصحیح و چاپی منقّح به سر می

 :نویسد نظر می
و قال . قدمیک برکۀو الوادي  الوادي کۀلیصیب قدمیک بر }اخلع نعلیک{: قال ابوسفیان

، فنکون و لا تکون، فتحقَّق فی عین الجمع یکون بالکلُیۀاخلع الکلّ منک تصَل الینا : الشبلی
اخلع نعلیک، أعرض بقلبک عن الکون فلاتنظر : قال ابنُ عطاء. اخبارك عناّ و فعلک فعلنُا

 )436: 1 ، ج2001سلمی ( الخطابۀالیه بعد هذا 



یابد و ما در بخش دوم  ادامه می حقائق التفسیرنقل اقوال مشایخ در این باره در 
 .مربوطند، خواهیم پرداخت» نعل«مقاله به برخی از آنها که به تأویل 

الکشـف و  مفسر تأثیرگـذار قـرن پـنجم در    ) ه 427. م(همچنین از زبان ثعلبی 
 :خوانیم چنین می البیان

... اخبرنا: ی امره بخلع نعلیه، ما اخبرنا عبداالله بن حامد قالو کان السبب ف} فاخلع نعلیک{
کانتا من جلد حمار : قال} فاخلع نعلیک{فی قوله ) ص(عن عبداالله بن مسعود عن النبی

و صلی  ةما بال خلع النعلین فی الصلا: غیرمدبوغ، و قال الحسن: میت و فی بعض الأخبار
و . ان یخلع نعلیه لأنهما کانتا من جلد حمار) ع(یفی نعله؟ و انما امُر موس) ص(رسول االله

تقدم، فقال : فقال لعبداالله ةاتی عبداالله ابا موسی فی داره فأقیمت الصلا) ص(قال ابوالاحوص
 ابالواد المقدس انت؟: تقدم انت فی دارك فتقّدم فنزع نعلیه، فقال له عبداالله: له عبداالله

قدمیک الارض الطیبه و  حۀکی تمس را }اخلع نعلیک{: انمّا قال له: و قال عکرمه و مجاهد
 .ینالک برکتها لانهّا قدست مرتیّن

من امَارات التواضع و کذلک فعل السلف حین طافوا  ةامر بذل کلانّ الحفو: و قال بعضهم
ثعلبی (الوادي  برکۀلأ الارض حافیاً، کیما یدخل کعبه من : قیل له: قال سعید بن جبیر. بالبیت
 )239: 6، ج 2004

 :فشردة ترجمۀ این گفتار چنین است
ــ چنانکـه    سبب برگرفتن کفش از پاي این است که آن کفش }فاخلع نعلیک{

آید ـ از پوست الاغ یا چرم حیوانی بوده    نیز برمی) ص(از فرمودة حضرت رسول
از پاي برگرفتن کفـش در نمـاز بـه    : حسن چنین گفت. که پیش از ذبح، مرده بود

بـه  . با کفش نمـاز خوانـده اسـت   ) ص(دانیم پیامبر معناست؟ در حالی که میچه 
. موسی امر شد که کفـش از پـاي برگیـرد، زیـرا کـه کفـش او از چـرم الاغ بـود        

عبـداالله، ابوموسـی را در منـزلش    : چنین گفته اسـت  ]یا ابوالخواص[ابوالأحوص 
امامت نماز پیش  ابوموسی خواست که عبداالله را به. وقت نماز رسید. زیارت کرد

هـایش را   ابوموسـی کفـش  . بکشد، اما عبداالله ابوموسی را به امامت پیش فرسـتاد 
؟ )گیـري  کـه کفشـهایت را برمـی   (مگر تو در وادي مقدسی : عبداالله گفت. درآورد



هایت را برگیر، برگیـر   کفش: خداي تعالی گفت: گویند عکرمه و مجاهد چنین می
زیـرا کـه   . کند و برکت زمین مقدس به تو برسدتا پایت با زمین پاك تماس پیدا 
پا برهنـه بـودن چـون نشـانۀ     «: گویند برخی می. آن مکان دوباره تقدیس شده بود

چنانکه در گذشته نیـز بـه   . فروتنی است، به موسی امر شد که پایش را برهنه کند
 )90: 1381آتش ( »...گرفتند ها را برمی هنگام طواف کعبه کفش

ی نیز چون برخی پیشینیانش، در چرایـیِ ایـن امـر، بـه بحـث      بینیم که ثعلب می
جویـد و از زبـان دیگـران، پـابرهنگی را علامـت       تبركّ مکان و مکین تمسک می

ــی   ــی م ــلف معرف ــنّت س ــع و س ــد تواض ــیري  . کن ــام قش ــز در ) ه 465. م(ام نی
بـا  اي به همین تواضع دارد و اینکه به جایگاه بزرگـان   ، ابتدا اشارهالاشارات لطائف

از ) تفریغ القلب(کفش نباید وارد شد و معناي اشاري این امر را فارغ ساختن دل 
رد للحق رسیدن، می  :داند هرچه در دو جهان است و با صفت انفـراد به تجـ

و یقال الَقِ عصاك یا موسی، . بنِعَلٍ ُالملوك لایؤطأَ ةفانّ بساط حضر }فاخلع نعلیک{قوله 
فی الامر بخلع النعلین،  ةو یقال الاشار. و لا تبرحَ اللیلۀن هذه واخلع نعلیک، واقَم عندنا

 )255: 2، ج 1420قشیري . (تفریغ القلب من حدیث الدارین و التجردّ للحق بنعت الإنفراد
خود ابتـدا در نوبـت ثـانی     الاسرار کشفنیز در ) ه 525. م(رشیدالدین میبدي 

کنـد و   را نقـل مـی  » کانتا من جلد حمار میت غیر مدبوغ«همان روایات مربوط به 
 :افزاید سپس می

موسی را فرمودند . کردن پاي از نعلین، نشان تواضع است و خشوع و تأدیب اند تهی و گفته
انۀ کعبه که پاي تا ادب گیرد و در تواضع و خشوع بیفزاید و عادت سلف بوده در تعظیم خ

اسرائیل،  الف من بنی ةحج هذا البیت سبع مأ: قال ابن الزبیر. برهنه در خانه کعبه شدندي
و قیل اخلع نعلیک، اي فرغّ قلبک عن . للکعبۀتعظیماً  ةیضعون نعالهم بالتنعیم، یدخلون حفا

  )101:  6، ج 1361مییدي (... شغل الاهل و الولد
 :نویسد ت امام قشیري در همین مضمون میو سوم بار، با تکرار عبارا

 .اي فرغّ قلبک عن حدیث الدارین و تجردّ للحق بنعت الانفراد }فاخلع نعلیک{: قوله



از دو گیتی بیزار . گاه در نسیم انُس اول در تجرید قصد، آن. یگانه را یگانه باش! اي موسی
شو تا نسیم انُس از صحراي لم یزل دمیدن گیرد، حجاب تقسیم از پیش برخاسته و نداي 

 )113: همان(. لطف به جان رسیده
ایـن بـاره چنـین     البیـان  عـرائس در ) ه 606. م(شیخ روزبهـان بقلـی شـیرازي    

. ال یافتن ارادة او بسته بودکند که تکمیل شخصیت کلیم االله، به کم چینی می زمینه
از این رو، واسطۀ . اش کمال یافت، به مقام محبت وارد شد گاه که موسی، اراده آن

خدمت به حضرت شـعیب بـراي نیـل بـه محبـوب را رهـا کـرد و بـه         (کوچک 
تر روي آورد که دیدن آتش بر درخت بود و این آغاز مکاشـفه و   اي بزرگ واسطه

 .سماع کلام حق تعالی بود
گاه که خداوند اراده فرمود تا موسی را بـه مقـام رؤیـت صـفات در افعـال       نآ

برساند، به صفت جلالش در کسوت نار تجلی کرد، پس از آن از کسوت نـار بـه   
آري . کسوت شجره تجلی یافت و از طریق همین شجره، بـر موسـی تجلـی کـرد    

معـادن   اسراري در کار است که خداوند عشاق خـود را بـه وسـایطی بـه سـوي     
تعالی  یعنی حق. کشاند تا پس از آن به درجه موحدین برسند اولوهیت خویش می

نـوازد تـا بـه هنگـام      در آغاز عشاق خویش را به رؤیت انوارِ صفت در افعال، می
رویارویی با سطوت عظمت آن انوار، فانی نشوند؛ چرا که اگر مجال رؤیـت ذات  

از ایـن رو شـجره را   . مضمحل خواهند شدواسطه بیابند، در انوارِ قدسیِ او  را بی
و از وراي شـجره و نـار بـر    . مرآتی براي نار قرار داد و نار را مرآتـی بـراي نـور   

دم دیـد و    . موسی تجلی کرد  موسی نیز آتشِ کبریایی و انوارِ بقاء را در شـجرة قـ
به نزدیکی مغناطیس صفات، جذب شد و توانست لطـایف قابـل شـهود ذات را    

 .... ببیند
اي بر وي  تا بدینجا، حالِ موسی، حال کسی است که حقایق حقیقت به واسطه

گاه که کسی در طلبِ رب، خود را غایب گرداند، خداونـد   مکشوف گشته، اما آن
آنچه که سـرّ و روح  . خواهی؟ من پروردگار توام دهد که بیش چه می به او ندا می



ر تلبـیسِ فعـل و صـفت    اگـر همچنـان د  . بیند، جمـال رب توسـت   و عقل تو می
هایت را به درآور، یعنـی   واسطه ببینی، پس کفش خواهی که مرا بی اي و می نمانده
زیـرا تـو بـه وادي مقـدس، همـان وادي      . هاي وابستگیِ دو جهان را بر کن کفش

 .ها و انفاسِ غیرالهی، گام خواهی نهاد ها و محاسبه پیراسته از غبارِ گمان
 : دهد میگاه ادامه  شیخ روزبهان آن

فنکون، و لا تکون  بالکلیۀاخلع الکل منک تصلّ الینا  }فاخلع نعلیک{و قال الشبلی فی قوله 
 .فیتحقق فی عین الجمع یکون اخبارك عنا و فعلک فعلنا

قیل . الیه بعد هذا الخطاب فلاتنظراعرض بقلبک عن الکون،  }فاخلع نعلیک{: قال ابن عطا
و قال  }فانکّ بأعیننا{اقطع عنک العلائق : و قال جعفر. فإنک بعنی موجدك }فاخلع نعلیک{

اي أسقط عنک محل الفصل و الوصل، فقد حصلت فی وادي المقدس، و هو : ابن عطاء
 .الذي یظهرك من الاحوال اجمع، و یردك محولهما علیک

 ،2008روزبهان بقلی ( .فارغ قلبک عن ذکر الدارین و تجردّ للحق بنعت الانفراد: و قال الاستاذ
 )479: 2ج 

تواند تأثیرپذیري مفسران عـارف را از   خوبی می تا بدینجا پژوهشگر کنجکاو به
شـویم،   تر می تأثیر و تأثري که هرچه در دورة متأخر نزدیک. یکدیگر مشاهده کند
 .پذیرد رنگ آن غلظت می

تفصـیل   دربـارة ایـن آیـه بـه     رحمۀ مـن الـرحمن  نیز در ) ه 628. م(عربی  ابن
: و این فرمودة خداي تعالی کـه : ... گفته که ترجمۀ بخشی از آن چنین است سخن

معناي ظاهرش این است که در امر به خلع . ظاهري دارد و باطنی) فاخلع نعلیک(
نعل، حکمتی ظاهري وجود دارد که انبیاء در سیر آفاقی خویش بر زمـین، از سـرِ   

قـل  "چرا کـه چنـین سـیري بـه مقتضـاي       اند، داشته گیري و تأمل گام برمی عبرت
تواند بـه   می "ةالآخر ةالنشأ ینشئسیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم االله 

 .درك اسرارِ مبدأ و معاد بینجامد
با اسرارِ معـاد و فـرا رسـیدن روز قیامـت،     ) ع(در اینجا مراد آشناسازي موسی

: شـود  اش، به او گفتـه مـی   معنوياز این روست که در آغاز اتصال ... . بوده است



پیداسـت  . "آتیۀ الساعۀلذکري، انّ  الصلاةاننی انا االله لا اله الاّ انا، فاعبدنی و اقم "
که بعثت دوبارة مردمان و حشر آنان از ارض مقدس آغاز خواهد شد و به همـین  

 را بـه صـخرة   "و استمع یوم یناد المناد من مکانٍ قریبٍ"دلیل برخی مفسران، آیۀ 
به همـراه خانـدانش   ) ع(از اینجاست که وقتی موسی. اند المقدس تفسیر کرده بیت

گـردد، بـه او گفتـه     رسد و اسرار روز قیامت بر او آشـکار مـی   المقدس می به بیت
تـا گوشـزدي باشـد بـر اینکـه تـو بـه انتهـاي سـفرت           "اخلع نعلیـک ": شود می

بگـذار، کـه بـه پاداشـتنِ     ها را بیرون آر و عصایت را فـرو   پس کفش... اي رسیده
کفش و به دست داشتن عصا، از توابع سفر است و در برابـر، خلـع نعـل و القـاء     

 .عصا، از علایم اقامت
اي بـراي   اما وجه باطنی این آیه، چنین اسـت کـه کفـش در حقیقـت، وسـیله     

بـه سـوي   » طریـق قلـب  «ها و خار و خاشـاك   از ناهمواري» قدم صدق«حفاظت 
تعـسِ  «: شـود کـه   خـود یـادآور مـی   ) ص(گونه که پیـامبر  مانباري تعالی است؛ ه

مـرده اسـت   (» عبدالدینار و تعس عبدالدرهم، تعس و انتکس و شیک و لاانـتقش 
بندة دینار، مرده است بنده درهم، او خوار و ناتوان شود و خاري به پایش رود که 

مـا  رسول خدا بـدین سـخن ایـن آگـاهی را بـه      ). یاراي بیرون آوردنش را ندارد
را از سـیر الـی االله   » قـدم صـدق  «شـدن قلـب بـه زینـت دنیـا       دهد که مفتـون  می

! اي از دنیا در چشمان ما بزرگ آید، که مرگ بر چنین دنیایی اگر خرده. دارد بازمی
و اگر دنیا خوار و سبک گرفته شود، دست کم همچون خاري خواهد بود که قدمِ 

ار را با منقاش استغفار بیـرون آورد و  رهگذر اگر بتواند این خ. خَلدَ رهگذر را می
یابد و به قدم صدق به سوي کردگـار   با قوة زهد آن را به دور اندازد، سلامت می

ارزش، همچـون نـیش    ولی اگر اهمال کند، همان خـار بـی  . کند متعال، حرکت می
گردانـد و   عقربی خواهد شد که به رگ و خونش وارد شـده، خـون را فاسـد مـی    

چه بسا که همین نیش، تمکنّ یابد . شود ري و درماندن از سفر میحاصل آن، بیما
 .و سبب مرگ یا دست کم، تورم پا شود



. دارند، همان خوف و رجاسـت  هایی که ما را از چنین بلایایی مصون می کفش
شــد و پــیش راه را  گــاه کــه بــا تــرس از خانــدانش جــدا مــی نیــز آن) ع(موســی

دانسـت   او مـی . "ان یهدینی سواء السبیلعسی ربی ": نگریست، با خود گفت می
. برنـد  هاي خوف و رجا را به پا کرده و این دو چون مرکبی او را راه می که کفش

نیـز در  ) رض(جـابربن عبـداالله   . »من انتعل فقد رکب«: اند از این روست که گفته
: در سفري بودیم، فرمود) ص(با رسول خدا: گوید ـ می  در صحیح مسلمحدیثی ـ  

در وادي ) ع(هنگامی که موسـی . »روا فی النعال فانّ الرجل یظلّ راکباً ما انتعلاکث«
، "فـاخلع نعلیـک  ": شـود  رسد، به او گفته می مقدس، به مجلس انُس و وصال می

اند و نـه   چرا که رجاء و خوف تنها براي کسانی است که همچنان مشغول سلوك
 .اند نائل آمده براي کسانی که به مقصد رسیده و به مجالست معشوق

از جنس پوست الاُغ مرده بـوده  ) ع(هاي موسی ایم که کفش در روایت خوانده
: در این صورت باید گفت در این کفـش، سـه ویژگـی جمـع شـده اسـت      . است

نخست، ظاهر امر که همان پوست باشد، بدین معناست که در هیچ حال در ظاهر 
یـابیم و سـه    ه از حمار درمیچیزي توقف نکن، دو دیگر، بلادت و نادانی است ک

 ... .دیگر، مرده و غیرمزکیّ بودن آن است و البته موت، مشعر بر جهل است
اي دارد به خلع صفت جهل که مختص حمـار اسـت،    اشاره» اعتبار«در مرحلۀ 

وادي . زیرا نعلین از پوست حمال میت بوده و ایـن نشـانۀ جهـل و مـوت اسـت     
نیـز بایـد گفـت کـه     . اشـاره دارد » موسـویه «صفت به » اعتبار«مقدس نیز در این 

. اي بـه زوالِ صـفت دوگـانگی انسـان تواننـد داشـت       ها، اشاره آوردن کفش بیرون
 )78ـ76: 3، ج 1998عربی  ابن(

هـاي یادشـده اسـت،     عربی از این آیه، بسی بـیش از گفتـه   توضیح و تبیین ابن
لع نعلین دارد که ظاهراً اي مستقل نیز در شرح خ ضمن آنکه باید دانست او رساله

 .هنوز به چاپ نرسیده است



خـود و ذیـل آیـه     تفسـیر بحرالحقـائق و المعـانی   در ) 654م (الـدین رازي   نجم
 :نویسد یازدهم از سورة طه، چنین می

 }یا موسی انّی اَنا ربک{ذات القدس بخاطب الأنس  ةمن شجر }فلمّا اتاها نودي{: قوله
انزع عن تعلقات الکونین عن شرك الأقدس عن لوث التعلقات : اي }فاخلع نعلیک{لارُیک 

 ةبنزع تعلقّ الآخر: ًة، و مرالدنیۀ الخسیسۀ الفانیۀبقطع تعلق الدنیا : ةوادي شرك المطهر فتار
انک یا موسی القلب اذا خلعت نعلی الکونین علی قدمی : ؛ فالمعنیالباقیۀالشریفه العلیه 

، فقد طهرت وادي شرکک بالآخرة: بالدنیا و الاخُري: حدیهما، االمتعلقۀهمتک و بهمتک 
 المقدس طوُي و انَاَ اخترتکُ{عن لوث الالتفات بهما فانکّ قد حصلت و انا  }بالواد

اخترتکَ یا موسی القلب من بین سائر خلق وجودك من البدن و النفس و السرو الروح، و 
الدین رازي،  نجم(... . ي یا موسی القلب ، لتکون کلیمی و صاحب سرّالکرامۀکرمتکُ بهذه 
 )نسخۀ مرعشی

نیز در تفسیر خـود ـ کـه تـا سـالیانی پـیش بـه        ) ه 735م (عبدالرزاق کاشانی 
 :گوید عربی منسوب شده بود ـ در این باره چنین می ابن

اي نفسک و بدنک او الکونین لانهّ اذا تجرد عنهما فقد تجردّ عن الکونین  }فاخلع نعلیک{
کما تجردّ بروحک و سرك عن صفاتهما و هیئاتهما حتی اتصلت بروح القدس، تجردّ : اي

 .و محو الآثار و الفناء عن الصفات و الأفعال الکلیۀ العلاقۀبقلبک و صدرك عنهما بقطع 
هما ثوبین لانهّ لو لم یتجردّ عن ملابسهما لم یتصل بعالم و انمّا سماها نعلین و لم یسم

» و تبتلّ الیه تبتیلا«. کما قال بالکلیۀالقدس و الحال حال الاتصال، و انمّا امره بالانقطاع الیه 
 المسماةمن القلب  السفلیۀ الجهۀفکانهّ بقیت علاقته معهما و التعلق بهما یسوخ قدمه التی هی 

لتوجه الروحی والسري نحو القدس، فامره بالقطع عنهما فی مقام الروح، بالصدر، فهما بعد ا
عالم الروح المنزهّ عن آثار : اي» انک بالواد المقدس طوي«: و لهذا عللّ وجوب الخلع، بقوله

التعلق و هیئات اللواحق و العلائق المادیه المسمی طوي، لطی أطوار الملکوت و اجرام 
امر بخلعها لکونهما من جلد حمار حمیت : و لقد صدق من قال .السموات و الارضین تحته

افرق به، انی : فقال! انک تنادي من شیطان: لمانودي وسوس الیه الشیطان: و قیل. غیرمدبوغ
کاشانی (... اسمع من جمیع الجهات الست بجمیع اعضایی و لا یکون ذلک الابنداء الرحمن

 )20: 2، ج 1422



هاي عرفانی خـود را از   نیز که بیشتر برداشت) ه  728. م( القرآن غرائبصاحب 
کند، پس از بیان مباحث ظـاهري تفسـیر، در    الدین رازي، نقل می نجم بحرالحقائق

 :نویسد بخش تأویل آیه، چنین می
او اترك . و الولد، فان النعل یعبر فی الرویا بهما الزوجۀاي اترك الالتفات الی » ...فاخلع«

العالم «الکونین، انکّ واصلٌ الی جناب القدس، او هما المقدمتان فی نحو قولنا  الالتفات الی
العرفان بقیت  لجۀو ذلک انه اذا غرق فی » محدث و کل محدث فله محدث موجدِ

یا موسی القلب من سایر خلق وجودك من  }و انَا اخترتک{المقدمات علی ساحل الوسائل 
 )540: 4، ج 1996نیشابوري (... البدن و النفس و السر و الروح 

بـراي ایصـال بـه نتیجـه اهمیـت      ) صغري و کبري(بدیهی است که دو مقدمه 
. تـوانیم از مقـدمات چشـم بپوشـیم     رسـیم، مـی   دارند و هنگامی که به نتیجه مـی 

الدین نیشابوري ضمن تصریح به معناي استعاري نعلین،  بنابراین در این بیانِ نظام
است که امر خداوند بـه خلـع نعلـین، از آن روسـت کـه بـه       این تعلیل نیز نهفته 

 .اي تو اینک به مقصود و نتیجه رسیده: موسی تفهیم شود
) ه 920. م(االله نخجــوانی   نعمـۀ همـین برداشـت و تعلیــل در تفسـیر عرفــانی    

 :با عباراتی دیگر آمده است الفواتح الالهیهموسوم به 
فاخلع «و تحققت بمقام الکشف و الشهود فتعرفنی فالآن قد ارتفعت احجب و القیود 

انک بوالواد «و استرح عن الطلب بعد وجدان الربّ و تمکّن فی مقعد الصدق » نعلیک
نخجوانی ... . (اي طویت عنک التوجه الی الغیر» طوي«عن رذائل الاغیار مطلقا » المقدس

 )510: 1، ج 1325
هشـتن طلـب، پـس از    بینیم که نخجوانی نیز فلسفۀ ایـن امـر الهـی را فرو    می

هـاي   دریافتی که در عبارات عارفان پیشـین نیـز بـه گونـه    . داند رسیدن به رب می
 .دیگر درج شده بود

اي از علم جزئـی انسـان    نعلین را استعاره) ه 1050م (اما ملاصدراي شیرازي 
و  129: 1376ملاصـدرا  (. نظـر کـرد   شمرد که در برابر علم کلیّ باید از آن صـرف  می
177( 



ــوي   ــی بروس ــماعیل حقّ ــع  ) ه 1137. م(اس ــه درواق ــود ک ــان خ در روح البی
کنندة آراء و اقوال مشایخ و عرفاي پیش از اوست، در بـاب فلسـفۀ امـر بـه      جمع

. هاي دیگـران نیـز اشـاراتی دارد    کند و البته به گفته خلع بر مفهوم تواضع تکیه می
. م(تار ملاحسین کاشـفی  اي از گفتار او که در واقع خود تعریب گف ترجمۀ فشرده

 :چنین است )46ـ 45: 2، ج 1317کاشفی (در مواهب علیه است ) ه 910
ادخل فی التواضع و حسن الادب و لذلک کان بشر الحافی و نحوه  ةالحفو لان کبذلامر ... 

  )441: 5، ج 1421بروسوي (... حافین بالکعبۀو کان السلف الصالحون یطوفون  ةًیسیرون حفا
ها کرد، زیرا پابرهنگی در برابر معبود، با تواضع و  امر به افکندن کفشخداوند 

به همین خاطر بود که امثالِ بشر حافی، پابرهنه سـیر  . حسن ادب سازگارتر است
 :کردند و نیکانِ روزگاران پیش، در طواف کعبه پابرهنه بودند می

ــه  گنجی که زمـین و آسـمان طالـب اوسـت     ــري برهنـ ــون درنگـ ــان  چـ ــدپایـ  دارنـ
هاي موسی برسد و او از برکت آن  یا از آن روست که شرافت آن وادي به قدم

چنانکه در شب معراج، خداوند از حبیـبش خواسـت تـا بـا     . زمین نیز نصیب بردَ
نعلین بر بساط عرش قدم نَهد تا عرش نیز به غبار قدم آن حضرت، تشرفّ یابد و 

 )همان( .نور عرش همه پیکرة او را فراگیرد
البتـه  . یا از آن روست که به پاي داشتن کفش در برابر ملـوك سـزاوار نیسـت   

در . »مقـام محمدیـه  «تعلـّق دارد و نـه   » مرتبۀ موسـویه «درخواست خلع نعلین به 
رفـت، خلیفـه از او    اند که هرگاه بـه دیـدار خلیفـه مـی     فضایل ابوحنفیه ذکر کرده

ها گـام   د، بلکه با کفش بر فرشها را درنیاورد و در بغل نگیر خواست که کفش می
 .بگذارد

در . یا به آن دلیل است که نعلین از پوست حماري بوده که دباغی نشـده بـود  
آمـده ـ چنـین خطـابی، خطـاب       الرمـوز  حـلّ گونه که در کتـاب   این صورت همان

 :گوید اما میرزا حسین واعظ کاشفی می. تأدیب است
 .»و طاهر اصلح آن است که نعلین از جلد بقرَ بود«



کننـد؛   را در خواب به زوجه تعبیر می» نعل«یا بدان سبب چنین امري آمده که 
بروسوي (. یعنی خداوند از موسی خواسته تا ذهنش را متوجه همسر و فرزند نکند

 )441: 5، ج 1421
ضمن بازگفت اقوال متقدمین، توجیهی براي  روح المعانینیز آلوسی در تفسیر 

 :ندک خلع نعلین بیان می
 .الوادي المقدسبرکۀ امُر علیه السلام بخلعها لیباشر بقدمیه الأرض فتصیبه 

أدخل فی التواضع، و حسن الأدب، و لذلک کان السلف الصالحون  ةلان الحفو: و قال الأصم
بالنعال کما جاء بأفضلیۀ الصلاة حافین، و لایخفی ان هذا ممنوع عندالقائل بالکعبۀ یطوفون 

 .لعل الأصم لم یسمع ذلک او یجیب عنه فی بعض الآثار، و
السلام انمّا  لانهّ تعالی آمنه من الخوف و اوقفه بالموضع الطاهر، و هو علیه: و قال ابومسلم

المعنی فرغّ قلبک من الأهل و : لبسهما اتقاء من الأنجاس و خوفاً من الحشرات، و قیل
العل کلّ ما یرتفق به، و غلب علی ما و وجه ذلک ان یراد ب. الآخرةمن الدنیا و : و قیل. المال

، و لا یخفی علیک انه بعید و اللغۀنعل کمال فی کتب  الزوجۀذکر تحقیراً، و لذا اطلق علی 
، و الفاء لترتیب الأمر علی ما قبلها، فان ربوبیته تعالی الإشارةإنِ وجه بما ذکر و هو الیق بباب 

 )248: 9، ج 1997وسی آل(السلام من موجبات الأمر و دواعیه  له علیه
» فاء«آلوسی ضمن بعید شمردن تأویل نعل به زن و فرزند، و با یادآوري اینکه 

چون خداوند، پیش از آن فرموده بود : گوید براي ترتب امر است، می» فاخلع«در 
، پس داعیِ این امر، اشعار به ربوبیت خدا بوده و خلع نعـل بـه   »انی انا ربک«: که

 .ربوبیت تلقی شده استمنزلۀ پذیرش این 
، آراء )ه 1324. م(تــر بــه مـا، ســلطان محمــد گنابــادي   در روزگـاران نزدیــک 

اي در این بـاره ارائـه    کند، اگرچه دیدگاه تازه گذشتگان را با بیانی دیگر بازگو می
 :دهد نمی

لانّ  و امره بخلع نعلیه لانّ الحفاء اقرب الی التواضع و لانّ یلاصق قدمه الوادي فتتبرك به و
، او وحۀکبالمنعن الاهل، او عن الاهل و المال، کما یعبران فی الرویا  کنایۀالنعلین کانتا 
. عن خوف ضیاع ماله و اهله، او عن خوف ضیاع اهله و خوف فرعون کنایۀلانهما کانتا 



ۀالغیر او خوف الغیر من قلبه، و مانقله من طرق  فامره بخلع حبمن انهما کانتا من  العام
 )18: 3، ج 1988جنابذي (. ، فامره االله بخلعها، ورد صریحاً تکذیبه من طریقناالمیتۀاهاب 

گویـد در طریـق تشـیع بـه روشـنی       مراد سلطان محمد گنابادي از اینکـه مـی  
و اینکه امر خداوندي به همین دلیل (تکذیبی دربارة غیرمدبوغ بودنِ نعلین موسی 

ارد شده است، روایتی است که در منـابع حـدیثی و تفسـیريِ    و) صادر شده باشد
 :کنیم شیعی، با عباراتی مختلف نقل شده است که تنها به نقل یکی از آنها اکتفا می

قال کانتا من جلد حمار . فاخلع نعلیک: و فیه و قوله عز و جل: چنین آمده نورالثقلیندر 
 الحجۀه الی سعد بن عبداالله القمی عن ، باسنادالنعمۀالدین و تمام  فی کتاب کمال. میت
فاخلع «: قلت فاخبرنی یابن رسول االله عن امراالله لنبیه موسی: حدیث طویل و فیه) ع(القائم

فان الفقهاء الفریقین یزعمون انها کانت من اهاب المیته؟ قال » نعلیک انک بالواد المقدس
استجهله فی نبوته، لانهّ ما خلا  و) ع(من قال ذلک فقد افتري علی موسی: صلوات االله علیه

او غیر جائزه، فان کانت صلوته  جایزةموسی فیها  صلوةاما ان تکون . الامر فیها من خطیئتین
، فلیست مطهرةً مقدسۀً، و ان کانت مقدسۀً، جازٍ له لبسها فی تلک البقعه اذا لم تکن جائزةً

فیها فقد اوجب علی موسی اَنه لم و إن کانت صلوتهُ غیر جائزٍ  الصلوةباقدس و الطهر من 
فأخبرنی یا : قلت. و مالم یجز و هذا کفرٌ الصلوةیعرف الحلال من الحرام، و علم ماجاز فیه 

یا : فقال. انّ موسی ناجی ربه بالواد المقدس: مولاي عن التأویل فیها، قال صلوات االله علیه
. سواك و کان شدید الحب لاهله و غلست قلبی عمن. رب انی قد اخلصت لک المحبه منیّ

و  خالصۀاي انزع حب اهلک من قلبک، إن کانت محبتک لی » اخلع نعلیک«: فقاله االله تعالی
 .قلبک من المیل الی من سواي مغسول

خوفک من ضیاع اهلک و خوفک : اي خوفیک» فاخلع نعلیک«وروي فی قوله عز و جل 
 )374ـ373: 3، ج 1373الحویزي (. من فرعون

مفسران معاصر در این باره بیشتر به نقل اقوال گذشتگان بسنده کرده و رأي و 
البته برخی مفسران نیز از اساس چنین اقوالی را دربـارة  . اند یافت جدیدي نداشته

و تنهـا بـه   ) 169: 13، ج 1373مکـارم شـیرازي   (. انـد  چرایی خلع نعلین، زائد شـمرده 
 )173: همان(. اند موضوع تقدسِ آن سرزمین اکتفا کرده



بندي آراي این مفسران دربارة چراییِ امر به خلع در طرحی موجز چنـین   جمع
 :شود می

از آن رو این امـر آمـد کـه نعلـین از پوسـت حمـار       : مقاتل بن سلیمان .1
 .غیرمذکیّ بود

بـه آن  ) ع(هـاي موسـی   تـا برکـت قـدم   ): ... به نقل از ابوسفیان(سلمی  .2
.برسد) ع(وسیسرزمین و برکت آن وادي به پاي م

اگر همه چیز را از خود خلع کنی، بـا تمـام   ): ... به نقل از شبلی(سلمی  .3
در ایـن  . اي که تنها ما باشیم و تـو نباشـی   رسی، به گونه وجود به ما می

کنــد و  خبرهایــت از مـا حکایـت مـی   » الجمـع  عـین «صـورت در مقـام   
.کارهایت، کارِ ماست

را از همـۀ هسـتی دور بـدار و    قلبـت  ): ... به نقل از ابن عطـاء (سلمی  .4
.سپس از این خطاب، دیگر بدان منگر

را ) ع(تا زمین، قدم پـاك موسـی  ): ... به نقل از عکرمه و مجاهد(ثعلبی  .5
.برسد) ع(لمس کند و برکت آن زمینِ دوبار تقدس یافته نیز به موسی

نصـیب  ) همچون برکت کعبه(پابرهنگان از برکت وادي : سعید بن جبیر .6
.برند می

.دل را از هرچه در دو جهان است، فارغ ساز: مام قشیريا .7
امر از سـرِ تأدیـب اسـت و بـراي ایجـاد خشـوع و       : رشیدالدین میبدي .8

.تواضع
حق تعالی، شجره را مرآتی بـراي نـار قـرار داد و نـار را     : روزبهان بقلی .9

در طلـب رب، خـود را غایـب    ) ع(مرآتی براي نور، و چون دید موسی
.هاي وابستگیِ دو جهان را برکن که کفشگردانیده، امر کرد 

تواند  حکمت ظاهريِ این امر، عبور از سیر آفاقی است که می: عربی ابن .10
تو به انتهاي سفرت : به درك اسرارِ مبدأ و معاد بینجامد و این امر یعنی



اي، اما حکمت باطنی امر، در سیر انفسـی ایـن اسـت کـه چـون       رسیده
شـود کـه    رسیده بود، به او امـر مـی   به مجلس انُس و وصال) ع(موسی
ها براي سالکان است  هاي خوف و رجا را بیرون کن که این کفش کفش

.و نه واصلان
را از همـت خـود دور   ) دو جهان(، نعلین )قلب(اي موسی : نجم رازي .11

.بینداز تا وادي شرك تو از لوث التفات به دنیا و آخرت، پاك گردد
هـ روح و سـرتّ را از صـفات      اناي موسـی، هم ـ : عبدالرزاق کاشانی .12 گونـه ک

.ات را نیز از علاقه به آنها به کلیّ پاك گردان کونین پاك کردي، قلب و سینه
ها که بر پایـۀ مفهـوم تواضـع، خشـوع و      پیداست که در بسیاري از این تعلیل

تأدیب استوار است، آنچه که شیرازة این توجیهات اخلاقـی و عرفـانی محسـوب    
قومی و بومی این مفسرانِ شرقی بوده است که خود در بسـتري  شود، فرهنگ  می

 .از عادات فولکلوریک و اساطیري رشد کرده است
 هاي خلع و نعل استعاره

هاي نقل شـده مشـاهده شـد، از اسـاس سـخن       گونه که در برخی گزیده همان
گفتن دربارة چراییِ امر به خلع نعلـین، مبتنـی اسـت بـر اینکـه چـه برداشـت و        

طبیعـی اسـت اگـر تنهـا     . در آیـه داشـته باشـیم   » نعلین«و » خلع«از لفظ  دریافتی
مفهومی لغوي از نعلین دریابیم، امر به خلع چنین نعلینی، تنها مباحثی چون تزکیه 
یا عدم تزکیۀ جلد حمار غیرمدبوغ و نیز تقدسِ مکـان و احترامـی کـه بـا بیـرون      

بـا ایـن دیـدگاه،    . د شـد توان گذارد، مطـرح خواه ـ  آوردن کفش، به آن مکان می
کنـد، کمـا اینکـه برخـی      هاي مفسرانِ عارف، بیهـوده جلـوه مـی    بسیاري از تأویل

ی فنـائینی در پـاورقی کاش ـ  : ك.ر(. انـد  معاصران چنین ادعایی را به تصریح یـاد کـرده  
 )169: 13، ج 1373و نیز مکارم  45: 3، ج 1317

و عبارات قرآنـی بـر مبنـاي    اما باید پذیرفت که اعتقاد به معانی باطنی کلمات 
هـاي   اي به برداشـت  لطمه )374: 1، ج 1387کلینی (... انَّ للقرآن ظهراً و بطناً: مشهور



اگـر آن  : انـد  گونه که عارفان خـود اذعـان داشـته    زند و همان ظاهري از قرآن نمی
ل و تـدبر در قـرآن       معانی باطنی، موافق با کتاب و سنّت باشـد، از مصـادیق تأمـ

براي نمونه، ترجمۀ سطوري از تأویلات نجمیه اثر عرفـانیِ شـیخ   . رود شمار می به
 :شود تا مؤید این ادعا باشد الدین رازي، عرضه می نجم

هیچ جاهلی گمان نبرد که امثال تحقیقات قرآنی ما، بر ابطالِ آنچه از ظاهر آیات دانسته 
ولکن . اند، دلالتی دارد، حاشا و کلاّ شود، یا عالمان بزرگ در تقریر معانیِ ظاهري فرموده می

اند،  و ظاهر قرآن بر آنچه عالمان تفسیر کرده» ...انّ للقرآن ظهراً و بطناً«: در حدیث است که
به شرط آنکه تأویلِ اهل تحقیق . اند دلالت دارد و باطنش بر آنچه اهل تحقیق بدان راه یافته
رستی تأویل، گواهی دهند و الاّ هر با مطالب کتاب و سنت، موافق آید و این دو بر د

حقیقتی که کتاب و سنت بر راستی و درستی آن شهادت ندهد، چیزي جز إلحاد و زندقه 
 )5288تا، نسخۀ خطی  الدین رازي، بی نجم... (نیست، و 

برداشـت  » نعلـین «دربارة معانی تأویلی گوناگونی که مفسـران عـارف از واژة   
شـود و بـه    ن معناي ظاهري و باطنی دیـده نمـی  اند، خوشبختانه تعارضی میا کرده

نعل، همان نفـس اسـت و   «: گوید براي نمونه وقتی سلمی می. اند نوعی قابل جمع
اینک زمانِ تخلیۀ نفس را : وادي مقدس، همان دینِ انسان، سپس مراد آن است که

رفتـه  به بیراهـه ن  )437: 1، ج 2001سـلمی  (» رسیده و باید با ما قیام به دینِ حق کنی
 .است

 :کند، چنین است خود نقل می التفسیر حقائقبرخی دیگر از اقوالی که سلمی در 
اخلع نعلیک، اي اسقط : و قال ابن عطاء. اقطع عنک العلائق، فانکّ بأعیننا: و قال جعفر... 

عنک محل الفصل و الوصل، فقدحصلت فی الوادالمقدس و هو الذي یطهرك عن الاحوال 
 .الی محولها علیکاجمع و تردها 

انک بالواد . الاتصال و الانفصال قوةاي انزع عنک ) فاخلع نعلیک(قال ایضاً ابن طاء فی قوله 
تا، نسخۀ خطی ینی  سلمَی، بی(... المقدس اي بواد الانفراد معی لیس معک واحد سواي، 

 )142جامع، ب 



ستین مفسـري  گونه که پیداست در میان تفاسیر عرفانی اهل سنت، ثعلبی نخ آن
است که به نقل از اهل اشارت، مفهوم استعاريِ زن و فرزند را از نعلین استخراج 

 : کرده است
و کذلک هو فی التعبیر من : قالوا. فرغّ قلبک من شغل الاهل والولد: ، معناهالاشارةو قال اهل 

 )240: 6، ج 2002ثعلبی (. رأي علیه نعلین، تزوج
علائـق، محـل الفصـل و    (از آنچـه سـلمی گفتـه بـود      اما معناي مستعارِ نعلین

، فراتـر  )الاهـل و الولـد  (و نیـز گفتـۀ ثعلبـی    ) الوصل، و قوة الاتصّال و الانفصال
 :نویسد او می. شود تر می رود و در زبان امام قشیري گسترده می

تبرأ عن نوعی افعالک، و امح عن الشهود، جنسی احوالک من قربٍ } فاخلع نعلیک{و یقال 
. و کن بوصفنا، فانمّا انت بحقنّا... و بعد، و وصل و فصلٍ، و ارتیاح و احتیاج، و فناء و بقاء 

 )255: 2، ج 1420قشیري (
بینیم که دو جنسِ احوالی که انسان در شهود خود، مأمور به خلع آنها شده،  می

وصل و فصل، ارتیاح و احتیـاج  : قرب و بعد، نیز: اند از بارت قشیري عبارتدر ع
. پس در تأویلات این عارف، نعلین چنین مفاهیمی اختصاصـی دارد . و فناء و بقاء

هاي بعد در این بـاره آمـده    از مرور دوباره و بازگفت آنچه در تفاسیر عرفانی سده
ها از جامعِ این اقـوال یعنـی    آن گفتهپرهیزیم و تنها به ترجمۀ بخشی از  است، می

کنیم که معمـولاً گزارشـگر بـا     اکتفا می البیان روحشیخ اسماعیل حقیّ بروسوي در 
 :اي است حوصله

در باب خلع نعلین چنین آمده است  غرائب التفسیربه نقل از  اسرارالمحمدیهدر کتاب 
حضرت شیخ شهیر افتاده ـ قدس سره ـ . که یعنی هم خود را از همسر و غَنمَ پاك کن

 .مقصود از نعلین، طبیعت و نفس است: گوید می
است، » نفس«و فرزند تصویري از » طبیعت«شکی نیست که زن تصویري از : فقیر گوید

همچنین همسر در حکم . خیزد برمی) طبیعت(ه همسر از حب ب) نفس(چرا که حب به ولدَ 
شود، اما غنم و امثال آن، از  خود مرد است، زیرا او در اصل جزئی از مردش محسوب می

بنابراین، گویی خداوند . اجزاء معاشِ مرد است که تابعی از وجود مرد است و نه جزء او



بروسوي (. سر بیرون کن و نزد من بیا فکر نفس و توابعِ آن را ـ هرچه باشد ـ از: فرماید می
 )441: 5، ج 1421

مراد از نعلین، دنیا و آخرت است، گویی که خداوند بنـدة  : اند برخی نیز گفته«
االله و مشاهدة خود و وادي مقـدس کـه همـان مقـام      معرفۀخود را به استغراق در 

 ـ برخی دیگر گفتـه . خواند قدسِ جلال االله و عزّت پاکش است، فرا می اثبـات  : دان
انـد، زیـرا    پذیر است و این دو مقدمه به نعلین تشبیه شده صانع با دو مقدمه امکان

. توان به مقصود که همان معرفت خداونـد باشـد، نائـل آمـد     به واسطه این دو می
) نعلـین (هـا   بنابراین، پس از وصول به مقصود، دیگر جایی براي توجه به مقدمـه 

پـس  . شـود  ر مستغرق در نور قدس خداوند میماند، چرا که قلب سالک دیگ نمی
فکر دلیل و برهان را از خود دور کـن، زیـرا پـس از    : فرماید گویی که خداوند می

رَم از   : مقام مشاهده و عیان، دیگر ارزشی براي برهان متصـور نیسـت   سـاکنان حـ
 .نما آزادند قبله

 :فرماید چنین میمثنوي معنوي و در 
 ســرد باشــد جســت و جــوي نردبــان      هـــاي آســـمان چـــون شـــدي بـــر بـــام

   ــی ــاف و جل ــد ص ــه ش ــن ک ــۀ روش  جهـــل باشـــد بـــر نهـــادن صـــیقلی     آین
ــول   ــته در قب ــوش نشس ــلطان خ ــیش س ــول   پ ــۀ رسـ ــتن نامـ ــد جسـ ــت باشـ  زشـ

از همین رو بود که شیخ شبلی ـ قدس سـره ـ پـس از وصـول الـی االله، همـه       
 )442 :5، ج 1421بروسوي (» .کتُب خویش را به آب داد و بشُست

را » نعلـین «وار شاید بتوان مفاهیم گوناگونِ دریافت شده از  در طرحی خلاصه
 : گونه فهرست کرد بدین

 جلد حمار غیر مذکیّ: ـ مقاتل بن سلیمان
قـوة  . محـل الفصـل و والوصـل   . النفس. الکون. الکلّ: ـ ابوعبدالرحمن سلمی

 الاتصال و الانفصال
 شغل الاهل و الولد: ـ ثعلبی
 .حدیث الدارین. شغل الاهل و الولد :ـ میبدي



 .فناء و بقاء. احوال قرب و بعد. حدیث الدارین: ـ قشیري
حدیث . محل الفصل و الوصل. العلائق. الکون. تعلقات کونین: ـ شیخ روزبهان

 .الدارین
 .صفت دوگانگی. خوف و رجا: عربی ـ ابن

 .دنیا و آخرت. تعلقات کونین: الدین رازي ـ نجم
 .دنیا و آخرت. اهل و مال :ـ کاشانی

 .مقدمتان. کونین. التفات به زوجه و ولد: الدین نیشابوري ـ نظام
 .الحجب و القیود: االله نخجوانی ـ نعمت

 .علم جزئی: ـ ملاصدرا
 .تعلقات کونین: ـ ملاحسین کاشفی

 .مقدمتان. دنیا و آخرت. طبیعت و نفس: ـ اسماعیل حقی بروسوي
 .و آخرت دنیا. اهل و مال: ـ آلوسی

 .الغیر حب. خوف اهل و فرعون. اهل و مال: ـ گنابادي
 .حب اهل، خوف از اهل و فرعون)): عج(از حضرت حجت: (ـ الحویزي

توان از این تشتّت کاست و  راحتی می بندي میان تأویلات گوناگون، به در جمع
آنجـا کـه    به عنـوان نمونـه،  . تري تقلیل داد این اقوال پراکنده را به مفاهیم منسجم

مفسران، نعلین را به حدیث داریـن، الکـون، کـونین، تعلقـات کـونین یـا دنیـا و        
انـد، نیـز آنجـا کـه سـخن از       اند، همگی یک زاویۀ دید داشته آخرت، تأویل کرده

انـد،   گفته... احوال قرب و بعد، محل الفصل و الوصل، قوة الاتصال و الانفصال و 
ها، آنچـه بـه عنـوان تـأویلات نعـل در       این تقلیلبا همۀ . اند منظري یکسان داشته

ماند، حدود پانزده مورد است که بـه ترتیـب    ظرف اندیشۀ عارفانِ مفسر، باقی می
 :شود کثرت قائلان اینجا ذکر می

اشـتغال  (شغل الاهل و الولـد   -2) حدیث دارین(هاي دو جهانی  وابستگی -1
 و نفـس   طبیعـۀ  -5ء و بقـاء  فنـا  -4احـوال القـرب و البعـد     -3) به زن و فرزند



 حـب الغیـر    -10مقـّدمتان   -9علائـق   -8خوف از اهـل و فرعـون    -7الکلّ  -6
ــا   -11 ــوف و رج ــود   -12خ ــب و القی ــانگی   -13الحج ــفت دوگ ــفعیه(ص  ) ش
 علم جزئی -15صفات و افعال  -14

توان سیر تطور تأویلات عارفان را از معانیِ بسـیطی   در همین نگاه اجمالی می
اشتغال به زن و فرزند یا وابستگی بـه جهـان، تـا معـانیِ غامضـی همچـون        چون

و نفس، بـه خـوبی ترسـیم     طبیعۀصفت دوگانگیِ انسان، یا صفات و افعال و نیز 
 .کرد

را نیز ) ره(مناسبت نیست که دیدگاه امام خمینی در پایان این بخش از مقاله بی
ایشـان  . و برهان و عرفان نقل کنیم وري آشنا با قرآن در این باره به عنوان اندیشه

هـاي   در آثار عدیدة خود، در چهار موضع، از مبحث خلع نعلین براي بیان اندیشه
در بیشتر موارد، تأویل ایشان نیز از نعلـین همـان   . عرفانی خود، بهره گرفته است

شـرح دعـاي   و تنهـا در   )275-273: 4، ج 1384خمینـی  (. محبت زن و فرزند اسـت 
 )275: همان( .داند نعلین را کنایه از شهوت و غضب و ترك هوا می، سحر
  نتیجه

را از دو سـاحت  » اخلـع نعلیـک  «هاي تـأویلی دربـارة مفهـوم     در این مقاله، دیدگاه
بررسی کردیم؛ نخست دربارة چراییِ این امرِ الهی مبنی بر خلع نعلین، به آراي روندگان 

ها خود متوقف بر آن اسـت کـه مفّسـر     تعلیلطریقت، رجوع کردیم و دریافتیم که این 
 . در آیه داشته باشد» نعلین«و » خلع«عارف، چه دریافتی از لفظ 
ها که بر پایۀ مفهوم تواضع، خشوع و تأدیب استوار اسـت،   در بسیاري از این تعلیل

زمینۀِ فرهنگـی کـه    کند؛ یعنی پیش رنگی از فرهنگ بومی و قومیِ مفسر، خودنمایی می
متأثر از عادات فولکلوریک و اساطیري اسـت، در توجیهـات اخلاقـی و عرفـانیِ     خود 

 .مفسران از خلع نعلین، اثري محسوس نهاده است
اند، بیشتر بیانگر ایـن اسـت کـه     آنچه عارفان دربارة چراییِ این امر الهی بیان داشته
هـاي   شود کـه کفـش   امر می) ع(کفش، ابزارِ سفر است و وسیلۀ طریقت، پس به موسی



 .ها براي سالکان است و نه واصلان خوف و رجا را بیرون آر که این کفش
نیز به این نتیجه رسیدیم که با وجود تنوّع » نعلین«در بخش مربوط به معناي تأویلی 

بـراي نمونـه اگـر    : تري تقلیـل داد  توان آنها را به مفاهیم منسجم ها، می لفظی این تأویل
داند و امام قشیري  می» کونین«یا » الکون«ویلیِ نعلین را ابوعبدالرحمن سلمی، معناي تأ

» تعلقـات کـونین  «کنـد و یـا شـیخ روزبهـان آن را      تعبیـر مـی  » حدیث دارین«از آن به 
 .توان وجه جامعی براي این اقوال یافت و بر آنها عنوانی واحد نهاد خواند، می می

ط یا پیچیدة عارف بـر  گیري باید توجه داشت که ذهنیت بسی همچنین در این نتیجه
بسیار مـؤثر بـوده اسـت؛ ذهنیـت مترتـب بـر شـریعت،        » نعلین«نوع دریافتش از واژة 

الـدین   نظـام . اي دیگـر  کند و ذهنیت معطوف بـه اخـلاق بـه گونـه     اي تفسیر می گونه به
کند که براي رسیدن  اي تعبیر می نیشابوري با ذهنیتی نسبتاً عقلانی، نعلین را به دو مقدمه

توان آنها را خلع کرد، و ملاصدراي  یجه لازم است، ولی پس از وصول به نتیجه میبه نت
 .یابد شیرازي، از خلع نعلین، کنار نهادنِ علم جزئیِ بشري را درمی
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